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یک سال پس از قتل پســر جوانی در بلوار 
آیت الله کاشانی و سرقت مقدار زیادی دلار 
و جواهرات از خانه اش، قاضی در دادگاه 
دست متهم را که زنی جوان است رو کرد 

و معلوم شد که او در جنایت دیگری 
نیز دست داشته است.

به گزارش همشهری، روز هفتم 
تیرماه ســال 1401نزدیکان 
پسر جوانی به نام احسان، پس 
از 4شبانه روز بی خبری از او، 
قدم در خانه اش گذاشتند و با 

پیکر بی جانش مواجه شدند. پسر 
جوان به تنهایی زندگی می کرد و 
ساکن طبقه چهارم ساختمانی در 
بلوار آیت الله کاشانی واقع در غرب 
تهران بود. جســد او در حالی پیدا 
شــد که قطرات خون در ورودی 
خانه ریخته شــده بود و بررسی ها 
نشــان می داد که وی بر اثر اصابت 
ضربات متعدد چاقو به قتل رســیده 
است. در این شرایط ماجرا به پلیس 

گزارش و با حضور قاضی محمدجواد 
شفیعی، بازپرس کشیک قتل در محل 

حادثه تحقیقات شروع شد.

یک زن؛ تنها مظنون جنایت
متخصصان پزشــکی قانونی بعد 
از معاینــه اولیه جســد مقتول 
اعلام کردند که حــدود 4روز 
از قتــل می گذرد. از ســویی 
شــواهد به دســت آمــده در 
صحنه جنایت نشان می داد 
که مقتول در خواب به قتل 
رسیده و توانی برای دفاع 
از خودش نداشــته است. 
همچنیــن کارآگاهــان 
با بررســی گاوصندوقی 
کــه در کمددیواری خانه 
قرار داشــت پی بردند که 
مقدار زیــادی طلا و دلار 
سرقت شــده اســت. در 
ادامه کارآگاهان با بررسی 
دوربین هــای  تصاویــر 
مداربسته ساختمان متهم 
اصلــی جنایــت را که زنی 
جوان بود، دستگیر کردند. 
او قبل از جنایت، وارد خانه 
پسر جوان شده و پس از آن 
نیز سراســیمه آنجا را ترک 

کرده بود.

زن جوان که 37ســال دارد، اعتراف کرد که 
احســان را در خانه اش به قتل رسانده است. 
با وجود این حاضر نشــد که اتهام سرقت را 
به گردن بگیرد. متهم صحنــه جنایت را نیز 
بازسازی کرد و جزئیات قتل را شرح داد و در 
نهایت پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه 

فرستاده شد.

در دادگاه
در جلسه رسیدگی به این پرونده که صبح دیروز 
در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران 
برگزار شــد، ابتدا نماینده دادستان به قرائت 
کیفرخواســت پرداخت و ضمن تشریح روند 
تحقیقات، خواستار مجازات متهم به قتل شد. 
در ادامه پدر و مادر احسان به عنوان اولیای دم 
در جایگاه حاضر شدند و گفتند خواسته شان 
قصاص قاتل است. آنها گفتند این زن با قساوت 
تمام جگرگوشــه ما را به قتل رسانده است. به 
همین دلیل جای هیچ گونه چون و چرایی باقی 

نمی ماند و خواسته ما قصاص است.

افشای دومین جنایت
در ادامه این جلســه نوبت به متهم رسید تا از 
خودش دفاع کند. او در چند جمله قتل مقتول 
را به گردن گرفت اما مدعی شد که برای دفاع 
از خودش دست به این کار زده است. او مدعی 
شد که شــب حادثه مقتول قصد کشتن وی را 

داشته و او دفاع مشروع کرده است. این ادعای 
متهم در شرایطی مطرح شد که طبق گزارش 
پزشــکی قانونی 22ضربه از پشــت به مقتول 
اصابت کرده و او هیچ گونه قدرتی برای دفاع از 
خود نداشته. متهم در ادامه دفاعیاتش مدعی 
شد که از ماجرای سرقت دلار و طلاها اطلاعی 
ندارد و فقط از گاوصندوق 150هزار تومان پول 

برداشته تا بتواند کرایه تاکسی بدهد.

وقتی دست متهم رو شد
در ادامه این جلسه قاضی رازی را برملا کرد 
که موجب شوکه شدن متهم شــد. او که از 
همان ابتدا درباره ادعاهای متهم تردید داشت 
در میانه جلسه از منشــی دادگاه خواست تا 
استعلام تازه  ای از ســوابق متهم تهیه شود. 
دقایقی بعد بررسی این اســتعلام نشان داد 
که متهم پیش از این جنایت، در پرونده قتل 
مرد جوان دیگری نیز دست داشته است که 

رسیدگی به آن همچنان ادامه دارد.
متهم که تا آن زمان تلاش داشــت خودش 
را بی گناه نشــان دهد، با شنیدن حرف های 
رئیس دادگاه شوکه شد و شروع به انکار کرد، 
اما تلاشش بی فایده و همه شواهد و مدارک 
علیه او بود. او در ادامه برای آخرین مرتبه به 
دفاع از خود پرداخت و در نهایت قاضی ختم 
دادرسی را اعلام کرد و قرار است به زودی حکم 

این پرونده اعلام شود.

محمد جعفریگزارش
روزنامه نگار

اسرار ناپدید شدن یک زن در سینه همسر او پنهان بود 
پایان نمایش یک ساله قاتل

مرد میانسال، یک سال نقش شــوهر نگران را بازی و وانمود 
می کرد که اطلاعی از سرنوشت همسر گمشده اش ندارد، اما 
هیچ کس حتی فرزندانش هم تصور نمی کردند که او اســرار 

جنایتی هولناک را در سینه دارد.
به گزارش همشهری، عصر شنبه، مرد 51ساله ای قدم در اداره 

پلیس گذاشت و گفت: »من همسرم را کشته ام.« 
مرد دستپاچه و مضطرب بود. افسر پلیس با شنیدن این جمله 

او را به آرامش دعوت کرد و خواست ماجرا را توضیح دهد.
مرد میانسال گفت: یک سال قبل گزارش ناپدید شدن همسرم 
را به پلیس اعلام کردم. در این مدت پا به پای فرزندانم، مادرزن 
و پدرزنم به جست و جو پرداختیم تا مثلا، همسرم را پیدا کنیم. 
همه امیدوار بودند که همسرم به خانه برمی گردد، اما هیچ کس 

نمی دانست بازگشتی در کار نیست و من جان او را گرفته ام.
وی ادامه داد: با همســرم اختلاف داشتم و 27تیر ماه پارسال 
درحالی که فرزندانم در خانه نبودند، با او درگیر شدم و جانش 
را گرفتم. سپس جســدش را به جاده شهریار انتقال دادم. در 
این مدت با عذاب وجدان زندگی کرده ام. سالگرد همسرم که 
نزدیک شد دیگر نتوانستم ادامه بدهم و تصمیم گرفتم اسرار 

آن روز وحشتناک را فاش کنم.
ایــن مــرد دربــاره انگیــزه اش از جنایــت گفــت: 
چشم و هم چشمی های همســرم آرامش را از من گرفته بود. 
ما زندگی بدی نداشــتیم، اما همســرم مدام در اینستاگرام 
می چرخید و با دیدن عکس های اقوام و آشــنایان و ســفرها 
و مهمانی هایشــان به من غر می زد که نتوانســته ام 
زندگی ایده آل او را فراهم کنم. روز حادثه، دختر و 
پسر نوجوانم در خانه نبودند. باز هم بر سر چشم و 
هم چشمی های همسرم دعوایمان شد و او را هل 
دادم که روی زمین افتاد و ســرش با ستون 
برخورد کرد. او جانش را از دست داد و من 
بعد از رها کردن جســدش در بیابان های 
شهریار، وانمود کردم که برای خرید بیرون 
رفته و برنگشته است. در این مدت به همراه 
اعضای خانواده و اقوام، همه جا را به دنبالش 
گشــتیم. همراه بچه ها بــه اداره پلیس 
می رفتیم و نقش بازی می کردم اما عذاب 
وجدان داشــت خفه ام می کــرد. برای 
همین تصمیم گرفتم حقیقت را بگویم. 
با اعتراف این مرد، پرونده ای تشکیل شد و 
تیمی از کارآگاهان جنایی به دستور قاضی 
محمد وهابی در حال تحقیق هســتند تا 
مشخص شود که آیا سال گذشته جسد زنی 
با مشخصات همسر این مرد در بیابان های 

شهریار کشف شده است یا نه.

کوتاه تر از گزارش

نسبت حکمرانی و هنر  در عقلانیت تاریخی ما 
اگر در یــک جامعــه هنرمنــدان به نیت 
ســوداگری مالی و مکنت اجتماعی تلاش 
کننــد از چارچوب ســاختارهای حکمرانی بیــرون بزنند، عملا 
باعث می شوند قدرتمندان و سیاستگذاران دارای ثروت و قدرت 
عنان کار را در اختیار بگیرند و این یعنــی ذهنیت عمومی مردم 
و اراده عمومی را از جهت گیری که تصمیم دارند به سمتش بروند 
خارج کنند و جامعه را به این و آن بسپارند. اتفاقی که در سال های 
گذشته در حوزه فضای مجازی و همینطور در سریال های خانگی 
و بخش های مختلف فرهنگی و رسانه ای کشــور و حضور و نفوذ 
هنرمندان و سلبریتی ها در جامعه رخ داد، عملا سپردن ذهنیت 
مردم به محاسبات ســوداگرانه هنرمندان و بالطبع قدرتمندان و 
ثروتمندان است و نتیجه اش تغییر نگرش های نسل های جوان و 
نوجوان و در اختیار گرفتن شاکله و اراده اجتماعی مردم است. این 
همان اختلال در دستگاه حاکمیت کشور است که رهبری را مجبور 
کرد به فرمان آتش به اختیار در حوزه فرهنگ. اقدام شورای  عالی 
انقلاب فرهنگی در سر و سامان دادن به وضعیت هنری و رسانه ای 
و فرهنگی کشور بسیار حداقلی و دیرهنگام است، اما یک ضرورت 
عقلی و روشن در حرکت عمومی مردم و قواعد حکمرانی است که 

آنها در جامعه دنبال می کنند.

برای خرید نهاده های دامی به دامداران وام تعلق گیرد
چند سالی است که به علت کمبود نزولات آسمانی و کم آبی، بیشتر 
زمین هایی که محل چرای دام های دامداران بود یا کاملا خشک شده  
یا در آستانه خشک شدن است.به همین علت اکثر دامداران مجبور 
به خرید علوفه و خوراک برای دام هایشان هستند. متأسفانه قیمت 
نهاده های دامی به قدری بالا رفته کــه کمتر دامداری قادر به تهیه 
مقدار کافی علوفه و خوراک برای احشام خود است. عمده این افراد 
هم از عشایر زحمتکش و محروم کشور هستند.جا دارد مسئولان 
با اعطای وام های بلندمدت و کم بهره، از این قشر حمایت کنند تا 
هم دامداران بتوانند شغل خود را حفظ و خانواده هایشان را تأمین 
کنند هم قیمت ها ثابت شود و هم امنیت غذایی کشور تامین گردد.
کربلایی از گرمسار

ارائه سفته های بانکی در همه بانک ها انجام شود
در حال حاضر ارائه سفته برای متقاضیان تنها توسط بانک ملی 
صورت می گیرد.از طرفی کیوسک ها و دکه های روزنامه فروشی 
هم ســفته ها را به چند برابر قیمت به مشــتری می فروشند.از 
آنجا که تعداد زیادی از مردم درطول روز جهت انجام کارهای 
بانکی شان به تهیه ســفته نیاز دارند و این محدودیت موجب 
دردسر و اتلاف وقت شــان می شود، پیشــنهاد می کنم بانک 
مرکزی امکان ارائه سفته را در اختیار سایر بانک ها هم قرار دهد.
حلیمی از تهران

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

یادداشت

بررسی سوابق متهم به قتل در دادگاه نشان داد که او مرتکب جنایت دیگری نیز شده است

وقتی قاضی دست متهم را رو کردوقتی قاضی دست متهم را رو کرد

یک ماه پس از کشف جســد مثله شده زنی جوان 

جنایی
درحوالی میدان آزادی، درحالی که تحقیقات برای 
رازگشــایی از این جنایــت ادامه دارد، جســد 
مثله شده زن دیگری در کنار سطل زباله ای در منطقه خزانه پیدا 
شد. به گزارش همشهری، ساعت 7صبح دیروز، مردی که برای قرار 
دادن زباله ها در سطل از خانه اش در منطقه خزانه خارج شده بود، 
چشمش به یک یخدان افتاد که در کنار سطل زباله رهاشده بود. او 
در یخدان را باز کرد و با دیدن جســد مثله شده زنی، وحشت زده 
پلیس را خبر کرد. با حضور تیم جنایی معلوم شد که جسد متعلق 

به زنی حدودا 35تا 40ساله است اما از آنجا که جسد مثله شده بود 
نمی شد زمان مرگ را تخمین زد و علت را مشخص کرد. پیدا شدن 
این جسد در حالی است که سوم خرداد یعنی یک ماه قبل تر نیز 
جسد مثله شــده زنی جوان در حوالی میدان آزادی و در نزدیکی 
سطل زباله کشف شــد که هنوز نه هویت وی مشخص و نه اسرار 
قتل رازگشایی شــده است.آن جســد نیز متعلق به زنی حدودا 
25ساله بود که جسد مثله شده او درون 6نایلون زباله قرار گرفته 
بود.حالا به دلیل وجود شــباهت هایی در این دو پرونده، فرضیه 
اینکه هر دو قتل از سوی یک نفر رخ داده، مد نظر قرار گرفته است. 

زورگیران موتور سوار وقتی با مقاومت طعمه  شان 

داخلی
روبه رو شدند با ضربات چاقو جان او را گرفتند. به 
گزارش همشهری، این حادثه شنبه شب در حوالی 
بازار تهران رخ داد. مقتول به همراه 3نفر از دوستانش در حال گذر 
از خیابان بودند که 2جوان موتورســوار به سمت آنها هجوم بردند. 
مردان موتورســوار با چاقو  و قمه موبایل2 نفر را سرقت کردند، اما 
مقتول در برابرشــان مقاومت کرد و آنها با چاقو به جانش افتادند. 
سارقان پس از قتل پسر جوان موبایلش را دزدیدند و حالا تحقیقات 

پلیس برای شناسایی و دستگیری آنها آغاز شده است. 

سرقت مرگبار زورگیران فرضیه قتل های سریالی در پایتخت 

ادامه از 
صفحه اول


